
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

حادثه

شــنبه  16 آذر 1398 |  ســال هفتــم |  شــماره 1854

 دایی حامد آس در گفت وگو با »شهروند« ماجرای
پیدا و پنهان این پسر معلول را توضیح داد  

 پایان 17 روز آوارگی پسر ناشنوا
در افغانستان

شــهروند| لباس کردی، گوشــی تلفن همراه و 
موتورسیکلتش تنها نشــانه های او از هویتش بودند. 
پسر بیست ساله ای که دلش هوای امام رضا)ع( را کرد 
و از ایلام راهی مشــهد شد. نه توان حرف زدن داشت 
و نه شــنیدن؛ به همین دلیل بود که باز هم ماجرای 
انتقال اشــتباهی یک ایرانی به افغانســتان خبرساز 
شــد. حامد ناشــنوا را در خیابان های افغانستان رها 
کردند. وقتی این پسر معلول، مسیر مشهد را گم کرد، 
نیروهای پلیس خرم آباد دستگیرش کردند و به اشتباه 
او را به افغانستان فرســتادند. 17 روز از این ماجرای 
تکراری و تلخ گذشــت تا اینکه بالاخره به پدر و اقوام 
حامد خبر رسید که او را پیدا کرده اند. درحالی که آنها 
در شهرهای مختلف افغانســتان دنبال ردی از حامد 
بودند، با تلاش کنسولگری جمهوری اسلامی ایران 
در هرات حامد آس صبح روز پنجشنبه در شهر هرات 
پیدا شد و درحال حاضر در محل نمایندگی جمهوری 
اسلامی ایران در هرات از او نگهداری می شود.  حامد 
آس یازدهم آبان ماه بود که خانه اش در شهرســتان 
ملکشاهی در استان ایلام را ترک کرد. پسر کر و لالی 
که می خواســت برای زیارت به مشــهد برود. حامد 
رفت، اما ناپدید شــد. با موتورسیکلتش شهربه شهر 
رفت تا اینکه درنهایت مسیر را گم کرد. همین مسیر 
اشتباهی زندگی حامد را تغییر داد و این پسر معلول 
به افغانستان رسید. خوشبختانه حامد بعد از 17 روز 
حالا در کنسولگری ایران در هرات منتظر است تا پدر 
و اقوامش را که همه جای خاک افغانســتان را زیر پا 
گذاشته بودند، در آغوش بگیرد. »نبی نمازی« دایی 
این پســر جوان در گفت وگو با خبرنگار ما دراین باره 
توضیح می دهد: »حامد وقتی رفــت، لباس کردی 
تنش بود. پلاک موتورسیکلتش، پلاک استان ایلام 
بود و از همه مهم تر او تلفن همراه داشت و شماره همه 
ما در آن ســیو بود. اما چون او نمی توانست صحبت 
کند و سواد نوشــتن و خواندن هم نداشت، به تصور 
اینکه حامد افغانستانی است، او را به کشور افغانستان 
فرستادند. درواقع 22 آبان ماه بود که حامد در خرم آباد 
بازداشت می شود. مأموران با این فرضیه که این پسر 
خود را به کر و لالی زده است، با اطمینان می گویند او 
افغانستانی اســت و قاضی پرونده با همین تشخیص 
دستور اعزام او به افغانستان را صادر می کند، بنابراین  
28 آبان حامد را به کشــور افغانســتان می فرستند. 
قاضی باید از نوع پوشش کردی این نوجوان و پلاک 
موتورسیکلت او به شماره ایلام تشخیص می داد که 
کردزبان و ایرانی اســت. حامد چندین روز است که 
آواره کشور افغانستان شــده و معلوم نیست در این 
مدت چطور زندگی می کرده اســت. پسری بی پناه 
و کــر و لال در کشــوری غریب بدون پــول چطور 
می تواند دوام بیــاورد. مطمئنم که ایــن حادثه در 
روحیه حامد تأثیر بسیار بدی گذاشته است.« هنوز 
پدر حامد و عموهایش نتوانســته اند او را ببینند. آنها 
برای پیدا کردن حامد راهی افغانســتان شدند و تمام 
شهرهایش را زیر پا گذاشــتند. قندهار و مزار شریف 
و کابل؛ آنها در کابل بودند که خبر رســید حامد در 
هرات پیدا شده است.  قرار است به زودی به آنجا بروند 
و حامد را ببینند. پدر حامد تا الان 50 میلیون تومان 
برای رفتن به افغانستان و پیدا کردن پسرش هزینه 
کرده اســت. دایی حامد دراین بــاره می گوید: »پدر 
حامد عشایر است و در چادر زندگی می کند، 6 فرزند 
دارد که ســه نفر آنها مشکل شنوایی دارند. آنها وضع 
مالی خوبی ندارند. پدر حامد از دستور انتقال پسرش 
به افغانســتان، شــکایت دارد و تا آخر هم پیگیر این 
ماجراســت.« بعد از اعلام این خبر، تلاش های بسیار 
وسیع و گسترده ای از سوی نمایندگی های جمهوری 
اسلامی ایران در افغانســتان صورت گرفت. محمد 
صدیقی فر، سرکنســول ایران در هرات کسی است 
که طی چند روز گذشــته یادداشت هایی را به وزارت 
خارجه افغانستان نوشت  و هماهنگی هایی را با پلیس 
محلی و متنفذین محلی انجام داد: »خوشبختانه این 
تلاش های گسترده در کنسولگری جمهوری اسلامی 
ایران در هرات نتیجه بخش بود و حامد آس در شــهر 
هرات پیدا شد. این جوان طی فردا یا دو روز آینده به 

آغوش گرم خانواده اش در ایران باز خواهد گشت.«

ذرهبین

14
شهروند| دو دخترجوان در ایستگاه مترو شهرری خودکشی کردند. ساعت 14 و55دقیقه روز پنجشنبه خودکشی دو دختر در ایستگاه 
مترو شهرری به پلیس مترو اعلام شد که به سرعت مأموران انتظامی به محل حادثه مراجعه کردند. مأموران با حضور در محل مشاهده 
کردند دو دختر 18 و 20ساله روی ریل قطار افتاده اند. در بررسی بیشتر مشخص شد هر دو به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از 
دست داده اند. در تحقیقات اولیه مشخص شد این دو دختر با هم نسبت فامیلی دارند و دخترعمه، دختردایی هستند؛ شب گذشته دعوایی 
بین این دختران و خانواده آنها روی داده که حدود ساعت 10 صبح پنجشنبه، یکی از این دختران از خانه خارج شد و به خانه دختردایی اش 
مراجعه کرده بود. در نهایت این دو دختر از خانه خارج شده و با حضور در ایستگاه مترو شهرری چنین اتفاقی را رقم زدند. رئیس پلیس مترو 

تهران با اعلام این خبر گفت: »تحقیقات پلیسی برای روشن شدن ابعاد بیشتری از این ماجرا ادامه دارد.«

خودکشی تلخ 
 دخترعمه
و دختردایی 
در مترو
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آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

شهروند| جشن عروسی بود. شادی از چهره عروس و داماد و 
مدعوین محو نمی شد. آهنگ کردی و پایکوبی.  بازی کودکان در 
گوشه ای از تالار.  خوش و بش بزرگ ترها در گوشه گوشه سالن. 
اما وقت شــام میهمانان به  طبقه بالای تالار دعوت می شوند، 
میزها پر می شود از غذا، همزمان صدای انفجار مهیبی در تالار 
می پیچد و  بعد چند نفری فریاد می زنند آتش...آتش...  میهمانان 
پا به فرار می گذارند، اما در های خروج کوچک اســت. زن ها و 
کودکان میان ازدحام جمعیت به  زمیــن می خورند. در میان 
این جمعیت عده ای زن و کودک پلی می شوند برای عبور دیگر 
میهمانان. پنج میهمان  کوچک جشن عروسی و پنج زن  زیر 
دست و پاها له می شوند. فریادهایشان در میان همهمه گمشده 
و دیگر از  آن شادی ثانیه های قبل خبری نیست. همه چیز رنگ 
سیاه و ماتم گرفته. پیرمردی هم در میان سیل  میهمانان  تاب 
نفس کشیدن ندارد، دست هایش را لابه لای جمعیت نمی تواند 
تکان دهد، دردی کشنده در  قفسه سینه اش احساس می کند، 
نفس هایش به شــماره افتاده... آخرین نفــس او را همراهی 

نمی کند .
کامیار یکی از میهمانان اســت. حادثه ای را که دیده باورش 
نمی شود؛ ازدحام جمعیت و آن شــلوغی برای  فرار و آن همه 
ترس و وحشت در چشمان میهمانان یک جشن را. خاطرش 
نیست در آن هنگام چه بر سر  عروس و داماد آمد، اما برای صرف 
شــام به طبقه بالای تالار رفته بودند که متوجه آتش سوزی 
بخاری در  طبقه همکف می شــوند. بلافاصله با تمام وجود به 
ســمت درخروجی هجوم می برند، اما  تعداد زیادی از افراد  زیر 
دست و پا می افتند، چون هرکسی تنها به فکر نجات جان خود 
و خانواده اش بود. »شــیلنگ گاز از کپسول  جدا شد و گاز مایع 
هم خارج و همین باعث آتش سوزی شد، در این میان چای پز 
تالار آمد و خواست جلوی  نشــتی گاز را به وسیله خم کردن 
شیلنگ بگیرد، ولی شیلنگ از دستش افتاد و آتش بیشتر شد 
طوری که چیزی  نمانده بود خودش هم آتش بگیرد .«  همزمان 
با آتش سوزی، برق تالار هم خاموش شــد. مردم با دیدن این 

صحنه به سمت در های خروجی هجوم  بردند. در تاریکی شب 
بیشتر افراد دید نداشــتند و فقط درحال خروج از تالار بودند. 
به علت ازدحام جمعیت، کســی قادر به نجات بچه ها و زنانی 
که زیر دست و پا می افتادند، نبود . »درهای  ورود و خروج تالار 
مانگه شه و خیلی کوچک و باریک بود و یکی از دلایل افزایش 
کشته شدگان همین  بود. البته برخی برای خروج از تالار مجبور 
به شکستن شیشه ها شدند .«  سامان در این حادثه مصدوم شده 
و برادرزاده اش را هم از دست داده است. نگاه و صدایش پر از غم 
است.  شادی که زود رنگ سیاهی به خود گرفت. چه کسی فکر 
می کرد عروسی به چنین فضای تلخی ختم شود. او  همزمان با 
انفجار همراه خانواده اش به طرف در تالار رفت. در همین حال 
زنی را دید که زیر دست و پای  مردم افتاده بود. وقتی خواست 
نجاتش دهد خودش هم مصدوم شد .» تاریکی، ترس، وحشت، 
نجات جان خود  و خانواده، مردم را وادار به هجوم به طرف درهای 
خروجی تالار کرد و همین مسأله هم باعث افزایش  تلفات شد.« 
نبود کپسول آتش نشانی، استاندارد نبودن سیستم گرمایشی 
تالار، ترس و وحشت مردم و هجوم به سمت  در های خروجی 
و خاموش شدن برق تالار در هنگام آتش سوزی ازجمله دلایل 

اصلی این واقعه دردناک  است. 
زانیار که عمه اش را در این حادثه از دست داده به خبرنگار ما 
می گوید: »در زمان وقوع حادثه توانستم پدر و  مادر، خواهرهایم 
و چند نفر دیگر را نجات دهم، ولی متاســفانه عمه  ام فوت شد. 
البته کمک کردم چند نفر  دیگر هم نجات پیدا کنند .«     شامگاه 
پنجشنبه چهاردهم آذر در مراسم عروسی در تالار مانگه شه و 
سقز بر اثر انفجار کپسول گاز و دست  پاچگی حاضران، ۱۱نفر 

کشته و حدود 38نفر هم مصدوم شدند .
تالار مانگه شه و در ۲کیلومتری جاده روستای ملقرنی میزبان 
مراسم ازدواج دو زوج ســقزی بود. در مراسمی که  همه اقوام و 
آشنایان حضور داشتند، هنگام صرف شــام عروسی، ناگهان 
صدای انفجاری مهیب، سبب رعب و  وحشت میهمانان شد و 

همه به سمت در ورودی دویدند.   
این حادثه دردناک کردســتان را در ماتم و اندوه فرو برد، به 
نوعی که مردم شهرهای کُردنشین کشور در فضای  مجازی از 
هشتگ های »سقز تسلیت«  و »هاوخمتانین«  استفاده کردند 
و این گونه بهت و ناراحتی و همدردی  و تســلیت خودشان را 
به مردم و بازماندگان این فاجعــه غم انگیز ابراز کردند .همین 

هم شد که اســتاندار ســقز  روز جمعه را عزای عمومی اعلام 
کــرد.      خانواده های زیادی داغدار شــده و عزیزان شــان را از 
دســت دادند. یکی خواهرش، دیگری پدر و مادرش و آن  یکی 
همســرش و مرضیه هم دخترش را. خبر به ســرعت در شهر 
می پیچد، یکی برای نجات آمده و دیگری  برای ضبط حادثه ای 
تلخ . تماشاچی های زیادی آمده اند، اما همچنان میهمانان به 
دنبال عزیزان خود می گردند  . مادران نگران به دنبال کودکان 
گمشده شــان هســتند، صدای فریاد مادری نگران به گوش 
می رسد:  هه ژین... هه ژین... اما جوابی نمی شود . عمق فاجعه زیاد 
است صدای آژیر های خودروهای امدادی بر شهر  حاکم است. 
تصاویر در شبکه های اجتماعی جا خوش می کند، امداد شروع 
شده.   یازده  آمبولانس مصدومان را به مراکز درمانی می رسانند، 
عکس هه ژین در شبکه های اجتماعی به عنوان گمشده  پخش 
شده، خبری از او نیست که نیست . دقایق به کندی می گذرد و 
نخستین آمار دردناک از منابع رسمی اعلام می شود. از همه اینها 
دلخراش تر، مرگ  هه ژین دختر چهارساله بود که چند ساعت 
بعد خبر فوتش را اعلام کردند تا این پرنده کوچک آسمانی شد . 
او  تنها میهمان کوچک این مراسم عروسی نبود که آسمانی شد 

چهارکودک دیگر هم در  ازدحام فرار جان باختند. 
امدادرسانی به مصدومان

فرماندار ویژه شهرستان سقز می گوید این حادثه در اثر نشت 
شــیلنگ گاز متصل به بخاری روی داد و علاوه بر کشته شدن 
۱۱نفر از مدعوین، ۳۸ تن  دیگر را نیز مصدوم کرد که نیروهای 
امدادی و اورژانس آنها را به مراکز درمانی منتقل کردند. حال دو 
تن  از آنان وخیم است .  او از اینکه قرار است دلایل وقوع حادثه 
بررسی شود،گفت: »اگر کســی در این خصوص سهل انگاری 

کرده باشد حتما برخورد خواهیم کرد.«  
عامل اصلی حادثه

شهردار سقز  هم تلفات این حادثه را  ناشی از ترس و وحشت 
مدعوین حاضر در مراســم  دانســت و به »شــهروند«  گفت:  
»هیچ یک از کشته شــدگان بر اثر آتش سوزی فوت نکرده اند، 
بلکه در لحظه وقوع حادثه میهمانان به علت ترس به ســمت 
درخروجی رفتند و تجمع زیاد باعث شــد تعدادی از آنها روی 
زمین بیفتند و همین عامل باعث  مرگ شان شده است .« این 
درحالی است که استاندار کردستان هم روز گذشته اعلام کرد 
مالک تالار،  شامگاه پنجشــنبه  بلافاصله بعد از وقوع حادثه به 
دستور دادستان بازداشت شد و روز جمعه هم یک  کارگروه برای 
پیگیری  و نظارت بر وضع ایمنی واحدهای فعال در این حوزه در 

سطح استان تشکیل شده  است. 
نشت شیلنگ گاز؛ عامل انفجار   

مسئولان تالار مانگه شه و برای گرمایش محوطه داخلی از 
چندین بخاری متصل به کپسول گاز مایع استفاده  کرده بودند 
و علت اصلی آتش ســوزی نشت شیلنگ گاز متصل به یکی از 
بخاری ها بوده است . اینها را هم  رئیس سازمان آتش نشانی سقز 
می گوید. »این کپسول های گاز مایع را به دلیل اینکه مایع داخل 
آن بهتر  جوشش پیدا کند و گاز به راحتی منتقل شود، داخل آب 
گذاشتند و شعله ای هم زیر این کپسول ها قرار داده  بودند که 
طبق اعلام کارشناسان ما این شعله باعث شده شیلنگ انتقال 
گاز ذوب شــود و گاز از آن نشت کند  و در نتیجه موجب انفجار 
و آتش سوزی شــود .« به محض اطلاع از این حادثه، نیروهای 
آتش نشانی  به محل  اعزام شدند. هر چند مردم با خبردار شدن 
از این حادثه راه های منتهی به تالار عروسی را مسدود کردند، 
ولی  ماموران به سرعت  وارد محل حادثه شدند و عملیات اطفای 

حریق را آغاز کردند.

روایت میهمانان تالار »مانگه شه و« از شامگاه تلخ

در عزای یک عروسی

امیرحسین خواجوی| محله هنوز هم آرام نیست. نگرانی و وحشت در چهره 
ساکنان و کسبه موج می  زند. با اینکه یک روز از آن حادثه گذشته، اما هیجان آن 
دقایق دلهره آور در صحبت هایشــان نمایان  اســت. آنها از صدای رگبار گلوله و 
قمه هایی که یکی پس از دیگری بر شیشه  مغازه ها و  ماشین ها فرود آمد، می گویند. 
از آن جوان سی وپنج ســاله ای که بی گناه جان داد و دو مجروح دیگر  که با ضرب 
گلوله راهی بیمارستان شدند. اینجا »اسلام آباد« است. یک روز پس از آن تیراندازی 

 خونبار.  
جایی بین دو محله افسریه و مســعودیه، خیابان باریکی است که از بلوار خاتم 
الانبیا شروع می شود و تا  چشم کار می کند، به طرف جنوب ادامه دارد. اما جنجال 
هولناک پنجشنبه شب ابتدای این خیابان  رخ داد. مقابل قهوه خانه »فرات«. اصل 
درگیری به همین قهوه خانه مربوط بود. ظاهرا چند روز  پیش دعوایی در آنجا رخ 
داد و این تیراندازی خونین هم ادامه همان دعوا بود. این را یکی از  کســبه محل به 
»شهروند« می گوید. مردی میانسال که مغازه کوچک کفاشی دارد: »حدود هشت 
 و نیم شب بود، اول فکر کردم ترقه بازی بچه هاست. رفتم  بیرون که ببینم چه خبر 
است، حسین  شاگرد علی مکانیک داد  زد، حاجی برو تو دارن تیراندازی می کنند.« 
وقتی صدای گلوله بلند  شد، همه پا به فرار گذاشتند. هرکسی جایی پناه گرفت. 
هیچ کس درست نمی دانست چه اتفاقی  افتاده، صدای گلوله و خرد شدن شیشه  
همه محل را برداشته بود. صدای تیراندازی که قطع شد،  چند مرد نقابدار با صدای 
بلند رجز می خواندند و برای همه خط و نشان می کشیدند. صاحب مغازه  عکاسی 
که دقیقا رو به روی قهوه خانه فرات است، از اول تا آخر این حمله مسلحانه را دیده. از 
همان  لحظه ای که یک پرشیای سفید رنگ به سرعت وارد اسلام آباد شد و طوری 
توقف کرد که خیابان  باریک اســلام آباد را ببندد: »صدای داد و بیداد شنیدم، اول 
زیاد توجه نکردم، چون دعوا و درگیری  در این محل عادی اســت، اما یک لحظه 
چشمم به قمه بلندی افتاد که دست یکی از آنها بود. با  همان قمه به ال 90روبه روی 
مغازه حمله کردند، شیشه هایش را شکستند، ماشین یکی از مشتری  های من بود. 

او می خواست اعتراض کند که صدای شلیک گلوله بلند شد.« با شروع تیراندازی، 
 کرکره مغازه عکاسی پایین آمد، فلافل فروشی کنار قهوه خانه هم همین کار را کرد.  
بقیه مغازه ها  هم تعطیل کردند. مشتری های مغازه عکاسی با صاحب مغازه در  اتاق 
پشتی پنهان شدند. هرکسی  هرجا که بود، همانجا پناه گرفت. همه منتظر بودند تا 
صدای تیراندازی قطع شود. صدای چند نفری  از بیرون می آمد، یکی تهدید می کرد 
و چند نفر از ترس جان شان التماس می کردند. حدود 15 دقیقه طول  کشید تا سر 
و صدا ها قطع شــد. صدای تیک آف و ساییده شدن لاستیک روی آسفالت اهالی 

اسلام آباد را مطمئن کردکه نقابداران مسلح رفتند. 
کرکره ها یکی یکی بالا رفت. مردم آرام آرام به طرف خیابان آمدند. صحنه 
عجیبی بود، مثل میدان  جنگ، دو نفــر روی زمین افتاده بودند، یکی از آنها 
داخل قهوه خانه بود، دیگری نبش همان کوچه  کنار دوچرخه اش. آنها هنوز 
نفس می کشیدند. چند متر دورتر راننده یک پراید سفید هم تیر  خورده بود، 
مردم به سمت تیرخورده ها رفتند. وضع راننده پراید از همه بد تر بود. مجید 
نخستین کسی  بود که خودش را به راننده پراید رساند:  »وقتی به او رسیدم، 
صورتش پر خون بود. گلوله از طرف  شیشه شاگرد به فکش خورده بود و ازآن 
طرف بیرون آمده بود. هیچ کاری نمی شد برایش انجام داد.  حدود 20 دقیقه 
طول کشید تا آمبولانس رسید، راننده بیچاره قبل از رسیدن اورژانس مرد.« 
براساس  اعلام مقامات رسمی این راننده اســنپ، تنها جانباخته این حادثه 
است. اما طاهر و مجتبی هم زخمی  شــده بودند. طاهر داخل قهوه خانه بود، 
او برای دیدن یکی از دوستانش به قهوه خانه »فرات« آمده  بود که نقابداران 
مسلح به آنجا حمله کردند. طاهر با اورژانس به بیمارستان منتقل شد. اما آن 
طور  که رضا فلافلی می گوید، جراحت طاهر جدی است:  »صبح دوستانم از 

بیمارستان تماس  گرفتند و به ما گفتند که طاهر در کماست.«  
و اما مجتبی کوچک ترین حادثه دیده ماجرای اسلام آباد. او برای دوچرخه سواری 
از خانه بیرون رفته  بود. وقتی درگیری شروع شد، همه فرار کردند، مغازه ها هم که 

کرکره ها را پایین کشیدند. درواقع  جایی برای پناه گرفتن مجتبی نبود. این بچه 13 
ساله ماند و چهار نقابدار مسلح که هیچ چیز و هیچ کس از  دست شان در امان نبود. 
اهالی محل وقتی فهمیدند مجتبی زخمی شده، او را داخل سوپر مارکت ناصر بردند، 
بعد هم تلفنی موضوع را به پدرش اطــلاع دادند. مجتبی درحال حاضر در بخش 
 مراقبت های ویژه بیمارستان بعثت بستری است. گلوله دست و ران پایش را سوراخ 

کرده است.  
این درحالی است که ساعتی پس از وقوع این حادثه، سرهنگ جلیل موقوفه ای، 
جانشین رئیس پلیس  پیشگیری فرماندهی انتظامی پلیس پایتخت در تشریح 
جزئیات این حادثه گفت: »با حضور ماموران  کلانتری مسعودیه در محل حادثه 
و بررسی های میدانی مشخص شد که سرنشینان  یک دستگاه خودرو پژو پارس 
سفید رنگ فاقد پلاک در خیابان اسلام آباد منطقه مسگرآباد به  سمت قهوه خانه ای 
در این منطقه با یک قبضه سلاح کلاشینکف اقدام به تیراندازی و حمله با قمه و 
 شمشیر کرده اند. در این حادثه یک نفر راننده خودرو به دلیل اصابت گلوله به ناحیه 
ســرش در  دم فوت کرد و همچنین مرد حدودا بیست وپنج ساله که در قهوه خانه 
حضور داشته از ناحیه شکم و یک پسر  بچه سیزده ساله از ناحیه دست و پا هدف 

گلوله فرد مهاجم قرار گرفتند .«

گزارش میدانی »شهروند« از حادثه خونبار قهوه خانه افسریه

 »اسلام آباد« یک روز پس از گلوله باران
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